
w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

IS
SN

: 1
60

6.
90

64

یی
دا

ابت
شم 

م و ش
ش آموزان پایه‌های چهارم، پنج

برای دان

w
w

w
.r

o
sh

d
m

a
g

.i
r

IS
SN

: 1
60

6.
90

64

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

5دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌ســـوّم ● بهمن مـــاه 1403مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـــاره ی پی‌در پی 356 ● 32 صــفـحه

دختران نسل مادرهای پاکدختران نسل مادرهای پاک
در مسیر قله، محكم باشتابدر مسیر قله، محكم باشتاب

مثل خورشیدی جهان را خیره كردمثل خورشیدی جهان را خیره كرد
پیشرفت دختران انقلابپیشرفت دختران انقلاب

برای اینكه موشک‌هایمان 
دقیق به هدف بخورند، 

رمزینه را باز کن 
و با كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی 

 آشنا شو.

اگه تو فروشگاه، فروشنده بهت كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی  پیشنهاد داد و گفتی  !
اگه تو مهمونی، صاحبخونه كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی  سر سفره گذاشت و گفتی  !

اگه هرجا به  كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی برخوردی، تحریمش كردی و گفتی  !
می‌تونی تو پویش  شركت كنی و فیلم و عكس اون اتّفاق رو برامون 

بفرستی تا تو كانال مجلّه بذاریم كه بقیّه هم ببینن.
 

#تحریم _كالاهای‏ _ اسرائیلی
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و عَجّل فَرَجَهمو عَجّل فَرَجَهم

هُمَّّ صَلِّ عَلَی   اَللَّ
د  مُحمَدٍوَ آلِ مُحمَّ

و عَجّل فَرَجَهم
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ایالات متّحده‌ی آمریکا        
 189 حمله
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همسایگان ایران 
)به‌طور میانگین( حدود          

  600  حمله در هر کشور

فرانسه
 119    حمله

 قدرت نظامی قدرت نظامی
  GFP  بر اساس اطّلاعات پایگاه بین‌المللی

)قدرت آتشبار جهانی(
در سال 1403 )بدون در نظر گرفتن قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(مقایسه‌ی 154 کشور جهان
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رتبه‌ی 14 جهان
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 610 

میلیارد دلار

عربستان
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میلیارد دلار

ژاپن
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میلیارد دلار

آلمان
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میلیارد دلار
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میلیارد دلار
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داز  رتبه‌ی 5 جهان
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ی رتبه‌
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ی رتبه‌ی 12 جهان
ج( انواع تانک‌های رزم

ی رتبه‌ی  19 جهان
ن دریای

د( ناوگا

ی رتبه‌ی  9  جهان
ه( ناوگان موشک
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2
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بچّه‌ها قهرمان تصویر روی 
جلد را می‌شناسید؟ این 

رمزینه را پویش کنید تا با 
حنّانه خرّم‌دشتی، تنها دختر 
مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم 

بیشتر آشنا شوید.

با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

این شماره می‌خوانیم:

پنج‌شنبه‌گردی........................................................ 1 
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شیرزن محله‌ی عمو زین الدّین  ................................۱۸

شاه بی‌اختیار........................................................۲۰

خرچنگ‌بازو ....................................................... ۲۳
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گل همه رنگش خوبه بچّه زرنگش خوبه.................... ۳۰
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   نفیسه نجفی قدسی   تصویرگر: غزاله صرّافیان

گـروه تحقیقاتـی اعزامـی به شـادرود، پـس از بازدیـد از دو 
دبسـتان مزرعه‌شـهر شادسـتان، به سـه گروه تقسیم شدند. 
شـادی، خانم معلّـم و گوهرشـاد به‌علاوه‌ی چنـد دانش‌آموز 
دختـر کـه مراقبت از گیاهان مدرسـه در روز پنجشـنبه نوبت 
آن‌ها بود، به سـمت بادامسـتان در انتهای شمالی مزرعه‌شهر 

رفتند. 
 پویـا و همسـر خانـم معلّم با چنـد دانش‌آموز پسـر دوره‌ی 
ابتدایـی که رسـیدگی به مرغ و خروس‌ها و بـرّه و بزغاله‌های 
مدرسـه در روز پنجشنبه نوبتشـان بود، به سمت گاوداری در 
انتهای شـرقی مزرعه‌شـهر رفتند. پـدر، مادر و پارسـا کوچولو 
هم مهمان آقای حسـابی، رئیس شـورای مردمی شادستان، 

بودند. 
آقـای حسـابی توضیـح داد که یکـی از دلایـل آبادانی 
شادسـتان، نحـوه‌ی اداره‌ی آن اسـت. هـر خانـواده در 
شادسـتان یـک نماینـده دارد. نماینده‌هـای هـر ده 
خانـواده، بـرای رشـد و حـلّ مسـائل کوچـه، محلّه و 
مزرعه‌شهرشـان جلسـات منظّمی برگـزار می‌کنند. یک 
نفـر از آن‌ها به عنـوان نماینده، در جلسـه‌ی ده‌نفره‌ی 
مردمـی  گروه‌هـای  ایـن  می‌کنـد.  شـرکت  محلّـی 

آن‌قـدر ادامـه پیـدا می‌کننـد کـه در نهایـت، هشـت نفـر 
مسئول پیگیری و اجرای پیشنهادها می‌شوند. 

پـدر همان‌طور که سـعی می‌کرد در ذهنش تعـداد حلقه‌های 
مردمـی را محاسـبه کنـد، متوجّـه شـد کـه مـادر بـه خاطـر 
خسـتگی سـفر در حال چرت‌زدن اسـت. پدر به روی خودش 
نیاورد و یک سـؤال حسـابی از آقای حسـابی پرسید. سؤال 
اداره‌ی  بـودن روش  کارآمـد  و  پـدر درمـورد علّـت خـوب 

شادستان بود. 
آقـای حسـابی گفت کـه شـورای دانش‌آموزی مدرسـه هم 
بـه همین صورت تشـکیل می‌شـود و بچّه‌های مدرسـه قبلًا 
جـزوه‌ای دربـاره‌ی فایده‌های این روش نوشـته‌اند. قرار شـد 
کـه پـدر جـواب سـؤال حسـابی‌اش را در جـزوه‌ی بچّه‌های 

مدرسه پیدا کند. 
آن شـب گـروه تحقیقاتی شـادرود، بعـد از خوردن 
یـک  پسـرانه،  دبسـتان  تخم‌مرغ‌هـای  نیمـروی 

جلسه‌ی داغ برگزار کرد.

پنجشنبه‌گردی 

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

تا به حال به این فکر کرده‌اید که بهترین روش 

انتخاب اعضای شورای مدرسه چیست؟

یادداشت سردبیر

با پویش این 
رمزینه ‌می‌توانی 

صفحه‌ی یادداشت‌ 
سردبیر شماره‌های 

قبل را ببینی.

بهمن 1403 
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قرار شده بود بچّه‌های کلاس صدرا، روی سکّوی مدرسه 

بود دلش  که مـدّت‌ها  صدرا  کننـد.  اجرا  را  نمایشـی 

می‌خواست کارگردان شود، پیش معلّمشان رفت و از او 

خواست کارگردانی این نمایش را به او بسپارد. معلّم برای 

سپردن این مسئولیّت به او تردیـد داشت. ولـی صـدرا 

به او گفت چند روزی است که یک گروه، نزدیک خانه‌شان 

یک مجموعه‌ی تلویزیونی )سریال( را فیلم‌برداری مـی‌کنند 

پـدرش  قدیمـی  هم‌کلاسی‌های  از  کارگردانش  اتّفاقـاً  که 

است. گفت مـی‌توانـد از توصیـه‌های او بـرای کارگردانی 

نمایش مدرسه استفاده کند. معلّم هم قبول کرد که صدرا 

کارگردان نمایش کلاس باشد. 

عصـر آن روز، صـدرا با پدرش به محلّ فیلـم‌برداری 

مجموعه‌ی  تلوزیونی در نزدیک خانه‌شان رفت. پدر از 

دوست خود درخواست کرد نکاتی را درباره‌ی کارگردانی 

به پسرش آموزش بدهد. آقای کارگردان با سبیل‌های 

تاب‌داده و یک کلاه بزرگ روی سرش، برای صدرا 

توضیـح داد که کـارگـردان کسـی است که عـوامل 

مختلفی را برای تولید یک اثر نمایشی یا رادیویی مثل 

فیلم، نمایش، مجموعه‌ی تلوزیونی، تکّه فیلم )کلیپ( 

و... دور هم جمع می‌کند. کارگردان با این افراد از جمله 

بازیگـران، نویسنده، طـرّاح صحنه، فیلم‌بردار، صدابـردار، 

چهره‌پرداز )گریمور( و... در ارتباط است و آن‌ها را هدایت 

و رهبری می‌کند تا در نهایت، محصول فرهنگی- هنری مورد 

نظر تولید شود. صدرا تند تند مشغول نوشتن توضیحات 

دوست پدرش بود. در اینجای گفت‌وگو، دوست پدر صدرا به 

بازیگرانش که مشغول تمرین یک صحنه‌ی احساسی بودند 

دستور توقف )کات( داد و چون اشک بازیگر اصلی فیلم درنمی‌آمد، 

دستور داد با ریختن قطره‌ای مخصوص در چشم بازیگر، اشک او 

را درآورند. 

برای  را  کارگردان توضیحاتش  آقای  بازیگر،  از درآمدن اشک  بعد 

صدرا ادامـه داد و گفت: »کارگـردانی کار سختی است چـون ساعـت 

کاری مشخّصـی ندارد و کارگـردان و تیمش برای ساخت بعضـی 

فیلـم‌ها یا سریـال‌ها، باید به سفـرهای طولانی بروند یا در شرایط آب 

و هـوایی نامسـاعدی کار کنند و خلاصـه شغلی نیست که در تابستـان 

زیر کولر و در زمستان پای بخاری قابل انجام باشد.« 

با این توضیحات، صدرا با گذاشتن یک کلاه بزرگ بر سر، یک سبیل مصنوعی 

پرپشت و تاب‌دار روی صورت و نشستن روی یک صندلی تاشوی مخصوص، 

که پشت آن نوشته شده بود »کارگردان بزرگ آینده!« سر صحنه‌ی کارگردانی 

نمایش مدرسه رفت. راستی، به نظر شما صدرا از عهده‌ی کارگردانی نمایش 

مدرسه برمی‌آید یا باز هم دسته‌گل تازه‌ای به آب می‌دهد؟ این کارگردان 

تازه‌کار، قرار است چه نمایشی را به کمک هم‌کلاسی‌هایش روی صحنه ببرد؟

2
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طرز تهیّه

هم سالاد
 هم ترشی

   آذر لاریجانی

1. گوجه‌فرنگی‌ها را در مخلوط‌کن بریز تا پوره شوند. 

2. گل‌کلم را تکّه‌تکّه و هویج‌ها و کرفس‌ها را نگینی خُرد کن.

3. قابلمه‌ی بزرگی را روی گاز بگذار. 

4. پـوره‌ی گوجه‌فرنگی را داخـل آن بریزید و بگذارید به جوش بیاید.)بهتر 

اسـت قابلمـه بزرگ‌تـر از حجـم مـواد باشـد کـه وقتـی پـوره‌ی گوجـه به 

جوش می‌آید، قطره‌هایش بیرون نپرد.( 

5. سرکه و نمک را اضافه کنید و بگذارید ده دقیقه با هم بجوشند. 

6. حـالا بقیّـه‌ی مواد را به‌آرامـی و با ملاقه، کم‌کم درون قابلمـه بریز. )مواد 

را یک‌دفعـه نریـز چـون ممکـن اسـت پـوره‌ی گوجه‌فرنگی بیـرون بریزد و 

دستت بسوزد.(

7. بگذارید موادّ داخل پوره پنج تا هفت دقیقه بجوشد. سپس اجاق را 

خاموش کنید و بگذارید مواد خوب خنک شود.

8. بعد از اینکه مواد خنک شد، آن‌ها را داخل بطری شیشه‌ای 

تمیز بریزید.

 این ترشـی نسـبت به ترشـی‌های دیگر نمک و سـرکه‌ی 

داخـل  را  آن  بنابرایـن  دارد.  کمتـری 

یخچال نگه دارید تا فاسد نشود.

موادّ لازم 

برای پی‌غذا‌ی )دسر( چهار نفر:

 گل کلم، یک کیلو

 گوجه‌فرنگی چهار کیلو

 کرفس خرد‌شده‌ی نگینی 200 گرم

 هویج خردشده‌ی نگینی 300 گرم

 سیر  10 حبّه  سرکه‌ی قرمز دو لیوان

 نمک دو قاشق غذاخوری

 نعنا خشک پودرشده یک قاشق مربّاخوری

 ریحان خشک پودرشده  یک قاشق مربّاخوری

 سیاه‌دانه، به مقدار لازم.

1. ترشی‌ها را همراه غذا میل کنید.

2. در خوردن ترشی زیاده‌روی نکنید.

3. اگر معده‌درد دارید، اصلًا ترشی نخورید. 

چند 
ن�کته‌ی مهم

 و گفتنی

آشپزی و سواد تغذیه

احتمـالًا  تـو هـم دوسـت داری بـا غذایت سـالاد یا ترشـی بخـوری و طعم غـذا را 

خوش‌مزه‌تـر حـس کنـی. سـالاد مشـهدی نوعـی ترشـی اسـت کـه چـون مـوادّ 

تشکیل‌دهنده‌ی آن پخته‌ هستند، لازم نیست خیلی صبر کنی تا جا بیفتد. 

)کـه در نـان و برنـج و ... وجـود دارنـد( دیرتر جـذب بدن )مخصوصاً سـرکه‌ی سـیب( کمک می‌کنند کربوهیدرات‌ها دارنـد کـه بـه سالمت بدن کمـک می‌کننـد. 2. سـرکه‌ها میوه‌هایـی که در ترشـی‌ها می‌ریزیم، موادّ مغـذّی فراوانی ترشـی‌ها بـه دو دلیـل مفیـد هسـتند؛ 1. سـبزی‌ها و 
شوند. بنابراین وزن و قند ما را تنظیم می‌کنند. 

سواد 
تغذیه 
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شوق پرواز
ما نوجوانان سرافراز

با میهن خود سربلندیم
فرقی ندارد از کجاییم

با هم به دور از هر گزندیم

ی
یع

شف
را 

زه
  :

گر
یر

صو
 ت

  

شعر

گیلان و زنجان و مراغه
تهران و کردستان و اهواز

با نوجوانان مسلمان
روییده در ما شوق پرواز

محکم‌تر از کوه دماوند
ما ریشه در این خاک داریم

جاری‏تر از اروند هستیم
سرچشمه‌های پاک داریم

با وحدت اسلامی امروز
سرزنده‌ایم و برقراریم

در هر کجا و هر زمانی
اسلاممان را دوست داریم

 اکرم‌السّادات هاشمی‌پور
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بوی برنج و آش و قیمه،
بوی مربّا و کلوچه،

هر روز عطر دست‌پختش
پیچیده در هر جای کوچه...

چون خوب می‌داند که این بو
در کوچه مشغول چه کار است

دلواپسِ همسایه‌هامان
در موقع شام و ناهار است

کاسه به کاسه مهر او را 
تا پشت درها می‌رسانم
در رستورانِ لطف مادر
پیکی زرنگ و رایگانم!

  ریحانه نوری

پیک رایگان
توی اتاقم یک مگس بود

دور سرم چرخید و چرخید 
هر قدر گفتم:»هیس!ساکت«

ساکت نشد، انگار نشنید

دقّت که کردم دیدم او خواند
شعری قشنگ و وِزوِزانه
دور اتاقم پر زد و گشت
تا عصر در هر جای خانه

اصلًا نفهمیدم چه ویزید 
معنای آواز مگس چیست؟
با این‌همه احساس کردم 

شعر مگس شعر قشنگی‌ست 

  شقایق پای‌رنج

شعر ویزی
در کیف سبز مخملم

ابزار و یک بسته گِل است
حیوان و آدم ساختن

با آن‌ برایم‌ مشکل است

در فکر این هستم خدا
من را چطوری ساخته؟

این نقش و خط‌ها را چطور
در صورتم انداخته؟! 

خون را چطوری توی رگ
هر لحظه جریان داده است؟! 

من را بدون باتری
بی شارژر جان داده است؟

او واقعاً در »ساختن«
استادکاری حرفه‌ای است

باید به کارش نمره داد:
یک نمره‌ی بالای بیست!

 
  زهرا توقع‌همدانی

استادکار حرفه ای

بهمن 1403 

5 5



  تصویرگر: مصطفی احمدی محمّدعلی ارجمند

ت ا طـر خا
آقای خسروی امروز زنگ سوّم گفت هر کس یک خاطره‌ی 
خاص از سال گذشته بگوید. به قول بچّه‌ها قرار بود یک زنگ 

حال کنیم. کلّی خاطره‌ی تلخ و شیرین شنیدیم.

نوبت به من رسید.

»سال گذشته بعد از اعلام تعداد رأی‌های من در انتخابات 

شورای دانش آموزی جنجال به پا شد و تعدادی از بچّه‌ها 

فریاد می‌زدند: 

»تقلّب...تقلّب!«

آقای بصیری علّت اعتراض‌ بچّه‌ها را پرسید. معترض‌ها که 

طرفدار داود بودند، مجید و پوریا را دیده بودند که موقع 

رأی‌گیری نزدیک صندوق‌های رأی با بعضی از بچّه‌ها پچ‌پچ 

می‌کنند. معلوم شد که آن ‌دو تعدادی از بچّه‌ها را تشویق 

می‌کردند که به من رأی بدهند. و این خلاف مقررّات بود. 

آقای بصیری مطابق مقررّات، بعد از تذکّر به مجید و پوریا، 

موضوع را بررّسی و  اعلام کرد 15 رأی با تخلّف داده شده امّا 

تقلّب نشده است. با وجود این بدون آن 15 رأی، باز هم من 

با بیشترین تعداد رأی انتخاب می شدم.«

آقای خسروی گفت: »بچّه‌ها می‌دانستید این اتّفاق در دنیا و 
بین  او  است؟«  داده  رخ‌  ایران  در  هم  دوبار   یكی  حتّی 

در  نتیجه  »البتّه  داد:  ادامه  را  حرفش  بچّه‌ها  همهمه‌ی 
کشورهای دیگر و کشور ما خیلی فرق داشت.« 

سعید پرسید: »چه فرقی؟«
آقای خسروی جواب داد: »دوست دارید بدانید؟« 

بیشتر بچّه‌ها موافق بودند. بعضی از بچّه‌ها هم با بی‌میلی 

»بله« گفتند.

مـز قر
آقای خسروی شروع کرد: »در سال 1382 در انتخابات مجلس 
از قضا طرفدار  و  نیاورده  رأی  که  رئیس گروهی  گرجستان، 

پروپاقرص آمریکا هم بود، بدون هیچ سندی گروه منتخب را 

به تقلّب متّهم کرد. او از طرفدارانش خواست با یک شاخه رُز 

قرمز به خیابان بریزند.«

کاوه پرسـید: »چطـور توانسـت بـدون هیچ سـند و مدرکی 
دیگران را با خودش همراه کند؟«

آقای خسروی جواب داد: »شبکه‌های ماهواره‌ای برنامه‌هایی 
را به نفع مخالفان پخش کردند. گروه‌هایی به اسم خیریّه و 

یک  سرمایه‌ی  با  شورشی،  حقیقت  در  امّا  مردمی،  کارهای 

و  شدند  تشکیل  سوروس  جورج  نام  به  یهودی  میلیاردر 

راه  زیادی  راهپیمایی‌های  دیدند.  خرابکارانه  آموزش‌های 

رئیس‌جمهور  که  مجلس  کار  به  شروع  روز  در  انداختند. 

می‌خواست صحبت کند، رئیس مخالفان با شورشی‌ها وارد 

مجلس شدند و به رئیس‌جمهور هشدار دادند که انتخابات را 

باطل اعلام کند.

او نپذیرفـت. بعـد از حملـه و زد و خـورد مجبـور شـد قبـول 

کنـد. انتخابـات زودهنـگام بـا ناظـران خارجی شـروع شـد. 

شورشـی‌ها قـدرت را بـه دسـت گرفتنـد. چهـار سـال بـه 

بدترین شـکل سپری شـد.1 دوباره شـورش، دوباره انتخابات 

زودهنگام و دوباره تخریب.2«

نجـی ر نا
ریاست  انتخابات  از  بعد  اوکراین  کشور  در  سال 1383  »در 

جمهوری، فردی که رأی نیاورده بود به بهانه‌ی تقلّب شورش 

کرد. می‌دانید چه شد؟«

سربلند

‏سـبز  ، نجـی ر نا  ، مـز قر
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همه با هم یکصدا گفتیم: »نه آقا.«

»اتّفاقات گرجستان در اوکراین هم تکرار شد. رئیس 

مخالفان به طرفدارانش گفت: کسانی که من را قبول دارند با 

لباس، دستمال، چتر یا پوشش )کاور( نارنجی به خیابان‌ها 

بریزند.«

مـن گفتـم: »آقـا دوبـاره شـبکه‌های ماهـواره‌ای آمریکایی، 

گروه‌های شورشی با پول میلیاردر یهودی و ...«

باطل‌شدن  هم  بعد  و  »بله  گفت:  خنده  با  خسروی  آقای 
انتخابات و رأی‌گیری دوباره با دخالت بیگانگان و...3.

وضع اقتصادی اوکراین نه تنها خوب نشد بلکه به دلیل فساد 

مالی، عدم توان دولت در حل مشکلات، بحران سوخت و 

قطع گاز این کشور به‌دست روسیه، موجب نارضایتی مردم 

شد. 4«

شاهین گفت: »حالا وقتش رسیده است که ماجرای ایران 
خودمان را بگویید.«

آقـای خسـروی گفت: »بله شـاهین جـان. حـالا دیگر وقت 
ماجرای خودمان است.«

سـبز
»در سال 88 یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری با 

از اعلام نتایج و  اختلاف ده میلیون رأی انتخاب شد. پس 

به  خواست  طرفدارانش  از  او  دیگر،  نامزد  انتخاب‌نشدن 

بریزند. طرفدارانش هم واقعاً گمان کردند تقلّب  خیابان‌ها 

وسیعی اتّفاق افتاده و با نمادهای سبز رنگ شروع به اعتراض 

او  از  هم  شناخته‌شده  شخصیّت‌های  از  تعدادی  کردند. 

طرفداری کردند.«

سعید گفت: »دوباره همان آش و همان کاسه!«

نکن  »عجله  گفت:  بود  گرفته  که خنده‌اش  آقای خسروی 
سعید جان!« 

همه خندیدیم. 

و ادامه داد: »ره‌بر عزیزمان تأکید کردند: مسائل باید از طریق 
قانونی دنبال شود. 5

طبق قانون، با شمارش رأی‌ها و برّرسی مجدّد صندوق‌ها، 

معلوم شد تقلّب نشده است. در واقع تخلّفاتی صورت گرفته 
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بود که تعداد این تخلّفات به نسبت 10 میلیون رأی، 

انتخابات نداشت.‏6 کم‌کم دست  تأثیری در نتیجه‌ی 

دشمن رو شد و آشوبگران، صحنه‌ی اعتراض طرفداران 

آن نامزد را به صحنه‌ی توهین به مقدّسات و تخریب 

اموال عمومی تبدیل کردند. مردم هم در روز نهم دی‌ماه 

با راهپیمایی باشکوهی آتش فتنه‌ی 88 را خاموش 

کردند. بعد از مدّتی که گردوغبار آشوب‌ها فرونشست، 

معلوم شد سفارت‌خانه‌های کشورهای غربی، بعضی 

و  خبری  شبکه‌های  جاسوس‌ها،  و  عربی  کشورهای 

ماهواره‌ای‌شان در دعوت به آشوب، تخریب، کشتن 

معترضان و مدافعان امنیّت کشور دست داشتند.

بـزرگ  کارشناسـان  از گذشـت سـال‌ها،  بعـد  حـالا 

داخلـی و خارجی می‌گوینـد، اگر تأکید ره‏بـر ایران بر 

عمـل به قانـون نبـود و اگـر انتخابات باطل می‌شـد، 

ایران به سمت تجزیه و نابودی می‌رفت.«

مهربان،  پدر  به  علاقه‌ام  آقای خسروی  حرف‌های  با 

هوشیار و دانای فرزندان ایران بیشتر و بیشتر شد.

 1 - برگرفته از مقاله‏ی مهدی نظرپور / پایگاه اطلاع رسانی حوزه 
 1392/06/25

2 - هنوز هم که هنوز است، گرجستان ناآرام و آماده‌ی شورش است. 
برگرفته از خبر خبرگزاری مهر 5 آبان 1403.

3 - برگرفته از مقاله‌ی حسین بهشتی‏پور/ چرنوبیل سیاسی، همشهری 
دیپلماتیک، سال دوّم، شماره‌ی چهاردهم، ص 62 - 63.

4 - برگرفته از مقاله‌ی افشین برزگر / تحلیل انتخابات اوکراین و 
آینده‌ی انقلاب نارنجی سال اوّل، شماره‌ی دوم، ص 52.
5 - بیان آقا در دیدار با نامزد معترض 24 خرداد 1388.

6 - پاسخ وزارت کشور به ادعای تقلّب در انتخابات 2 تیر 1388

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

 محمد جواد قاسمی‌زاده، پایه‌ی پنجم شهرستان اهرم تنگستان، استان بوشهر
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دوسـتان مجلّه‌ی رشـد دانش‌آموز، کارشناسان مرکز بررّسی آثار، منتظر 

دریافت نقّاشـی‌ها، داسـتان‌ها و شـعرهای شـما هسـتند. یادتان نرود نام 

و نام‌خانوادگی، سـن، نشـانی و تلفن خود را در پشـت آثارتان بنویسید.

 نشانی مجلّه: تهران، صندوق‌پستی 57851/7656 

barresiasar@roshdmag.ir :نشانی اینترنتی

آثار شما

هد
ش

، م
شم

 ش
ی

یه‌
 پا

ن،
فیا

ری
 ظ

مه
اط

 ف

اگر در مورد این صفحه 
سؤالی داری می‌توانی 

در كانال پیام‌رسان بله یا 
شاد ما عضو شوی و 

سؤالت را بپرسی.

نمایشگاه مجازی

 مرکز بررّسی آثار
www.roshdmag.ir/u/3ia
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 علی زراندوز    

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

رابی را
قهرمانی که هیچ وقت  

عجله نداشت1

زودبُر!
 به‏نام

یک ارّه‌ماهی 
هم‏سفر 

پنجم
؛؛هم‏سفر 

پنجم

سختی روزهای سفر و دست و پنجه نرم‌کردن با حوادث مختلف و حیوانات عجیب و غریب، باعث شده بود دل رابی‌را، 

برای روزهای بی‌دردسر گذشته تنگ شود. روزهایی که پدربزرگش، حیواناتی را که بیمار بودند و درد و مرضی داشتند، با 

انواع داروهای گیاهی مداوا می‌کرد و رابی‌را هم تا می‌توانست با دوستانش بازی می‌کرد. البتّه او به‌دقّت به حرف‌ها و 

درس‌های پدربزرگش هم )که برخی از آن‌ها در کتاب‌های درسی بچّه‌های انسان‌ها بود( گوش می‌داد. امّا حالا پدربزرگ 

در بستر بیماری بود و رابی‌را سعی داشت هرچه زودتر دانه‌های او را به کوه قاف برساند. این‌طوری، حیوانات آنجا که به 

خاطر آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از کارهای انسان‌ها، حال و روز خوبی نداشتند، دوباره سالم و سرحال می‌شدند. 

رابی‌‌را در این فکر و خیال‌ها بود که نسیم خنکی به صورتش خورد. از چشم‌انداز روبه‌رویش فهمید در حال نزدیک‌شدن 

به دریاچه‌ی بسیار بزرگ و عمیقی است. او هرچه به ساحل این دریاچه نزدیک‌تر می‌شد، این سؤال ذهنش را بیشتر 

مشغول می‌کرد که چطور باید از دریاچه عبور کند. آیا دوباره پرنده‌ای مثل دوستش کلاغ، که اسمش زودحرف بود، به 

کمکش می‌آمد و او را از بالای دریاچه عبور می‌داد؟ رابی‌را در همین فکرها بود که صدایی او را به خود آورد. 

- آهای ... حلزون! بهتر است هرچه زودتر فرار کنی، چون هر لحظه ممکن است مرغ حلزون‌خواری که لانه‌اش همین 

اطراف است، سر برسد.

در این قسمت از ماجراهای رابی‌را، قهرمانی که هیچ‌وقت عجله نداشت، 
به مواردی از کتاب‌های درسی شما عزیزان اشاره شده است؛ از جمله درس 

»حجم و جرم« از فصل پنجم کتاب ریاضی ششم دبستان/ درس »کارها 
آسان می‌شود- وسایل و ابزار« از کتاب علوم پنجم دبستان/ درس »سنگ‌ها« 
بخش »حفاظت از منابع خدادادی و رها‌نکردن زباله‌ها در طبیعت« از کتاب 

علوم چهارم دبستان/ درس »حرکت‌های زمین«، »پیدا‌کردن مکان‌ها روی 
زمین« از کتاب اجتماعی پنجم دبستان/ درس یازدهم از کتاب هدیه‌ی چهارم 

دبستان/ و »پیام قرآنی« درس دهم از کتاب قرآن کلاس چهارم دبستان.

قصّه درس

قصّه‏های 
ک 

هزارو ی
درس

دوستی با یک ارّه ماهی مردم‌آزار ولی کنجکاو
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ترس بر رابی‌را غلبه کرد و با حدّاکثر سرعت سعی کرد جایی برای پناه‌گرفتن پیدا کند. )البتّه حدّاکثر سرعت یک حلزون، حدّاقل 

سرعت بقیّه‌ی حیوانات است!( ناگهان صدای خنده‌ای در فضا پیچید. صدای خنده‌ی یک ارّه‌ماهی بود که نزدیک ساحل، سرش 
را از آب بیرون آورده بود. البتّه اگر این ارّه‌ماهی پر سر و صدا می‌خواست سرش را در آب فرو ببرد هم نمی‌توانست چون 

تکّه‌چوبی در نوک تیز ارّه‌اش فرو رفته بود که از زیر آب رفتنش جلوگیری می‌کرد. رابی‌را که حواسش جمع و تازه متوجّه شده 

بود اصلًا پرنده‌ای به اسم مرغ حلزون‌خوار وجود ندارد، به ارّه‌ماهی گفت: »خوشت می‌آید مردم‌آزاری کنی؟«

ارّه‌ماهی که به خاطر تخته‌چوبِ گیرکرده در نوک ارّه‌اش، به‌سختی می‌خندید، گفت: »راستش به نظرم مردم‌آزاری خیلی کیف 

می‌دهد! اینجا از هر کسی سؤال کنی مردم‌آزارترین حیوان این دریاچه کیست، همه اسم من را می‌بَرَند؛ زودبُر!« 

رابی‌را، به چوب فرو رفته در ارّه‌ی زودبُر خیره شد و پرسید: »ولی مثل اینکه مردم‌آزارتر از خودت هم این دور و بر پیدا شده! 

یعنی همان کسی که آن چوب را در ارّه‌ی روی سرت فرو کرده است.«

زودبُر که دوباره یاد مصیبت چوب فرو رفته در نوک ارّه‌اش افتاد، با کمی دلخوری گفت: »بعضی‌وقت‌ها فکر می‌کنم بعضی 

آدم‌ها حتّی از من هم مردم‌آزارترند. این چوب را یک آدم روی آب انداخته بود و من فکر ‌کردم می‌توانم آن را سمت لاک‌پشت 

پیر که در ساحل بود، پرتاب کنم. پس محکم به آن ضربه زدم ولی چوب به جای پرتاب‌شدن، داخل ارّه‌ام فرو رفت.«

رابی‌را با لبخند معناداری گفت: »چرا برای خلاص‌شدن از آن چوب، از یکی از موجودات دریاچه کمک نمی‌گیری؟«

ارّه‌ماهـی جـواب داد: »راسـتش از بـس همـه‌ی 

کـرده‌ام،  اذیّـت  را  دریاچـه  ایـن  موجـودات 

هیچ‌کـس حاضـر نیسـت بـه مـن کمـک کنـد. 

حتّـی لاک‌پشـت پیـر حاضـر نیسـت بـه ایـن 

سـؤالم جـواب دهـد کـه روی کـره‌ی زمیـن چـه 

همـه  دارد.  وجـود  قارّه‌هایـی  و  اقیانوس‌هـا 

می‌داننـد کـه آقـای زودبُر به‌جـز مـردم‌آزار بودن، 

کمی هم کنجکاو است.« 

ناگهان فکری به ذهن رابی‌را، رسید. او به ارّه‌ماهی 

یا به قول خود ارّه‌ماهی، آقای زودبُر، گفت حاضر 

است هم از شرّ آن چوب خلاصش کند و هم به 

زودبُر  اینکه  به شرط  البتّه  سؤالش پاسخ بدهد؛ 

کمکش کند و او را به آن طرف دریاچه ببرد. زودبُر 

کرد.  قبول  بالاخره  ندارد،  که دید چاره‌ی دیگری 

کمی بعد، رابی‌را طنابی را اطراف دریاچه پیدا کرد. 

سپس دست به کار شد. او با بستن یک سر طناب 

به چوب و سر دیگرش به یک تخته‌سنگ، کاری 

کرد که زودبُر بتواند از شرّ تکّه‌چوب خلاص شود. 

چوب از نوک ارّه‌‌‌ی زودبُر افتاد و آن‌قدر خوش‌حال 

شد که می‌خواست حلزون بیچاره را فوراً به پشتش 

سوار کند و از زیر آب، به آن طرف دریاچه برساند؛ 

ولی یادش آمد دوست جدیدش یک حلزون است 

و نمی‌تواند زیر آب نفس بکشد. هر چند که این 

مشکل هم با فکر بکر رابی‌را، حل شد.
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اوّلین حلزون زیردریایی‌سوارِ جهان!
چند ساعت بعد، رابی‌را به کمک زودبُر کارش راه افتاد. مشخّص شد زودبُر به‌جز مردم‌آزاری، در نجّاری و بعضی کارهای فنّی هم 

استعداد دارد. رابی‌را با استفاده از چوب‌هایی که زودبُر برایش ارّه کرده بود و کمی صمغ درخت و چند تکّه شیشه‌ و تعدادی میخ، پیچ 

و ... یک زیردریایی هرمی‌شکل کوچک ساخت. همه‌ی این وسایل را زودبُر جمع کرده بود. رابی‌را الگوی ساخت این هرم را از 

توضیحات پدربزرگش درباره‌ی درس »حجم و جرم« از فصل پنجم کتاب ریاضی ششم دبستان آدم‌ها یاد گرفته بود. دیدن ابزارهایی 

که زودبُر به مرور زمان و با دقّت، از گوشه و کنار دریاچه جمع کرده بود حلزون داستان ما را به یاد درس »کارها آسان می‌شود« از کتاب 

علوم پنجم دبستان بچّه‌های انسان‌ها انداخت. حالا آن‌ها یک زیردریایی کوچک هرمی‌شکل داشتند. بخشی از زیردریایی از شیشه 

ساخته شده بود. بنابراین، رابی‌را می‌توانست هنگام حرکت در زیر آب، اطرافش را ببیند. 

آن‌ها با طنابی که رابی‌را پیدا کرده بود، زیردریایی را به یکی از بالــه‌های ارّه‌مــاهی وصــل کردنــد. کمـی بعـد، اوّلیـن حلزون 

زیردریایی‌سـوارِ جهـان، از دریاچـه بـه سـمت کـوه قاف بـه حرکت درآمـد. البتّه زودبُر نشـان داد بـرای کشـیدن زیردریایی هم 

اسـتعداد خوبـی دارد. او کم‌کـم متوجّـه شـده بـود به‌جز مـردم‌آزاری، کارهـای لذّت‌بخش دیگری هـم در جهان وجـود دارد که 

یکـی از آن‌هـا کمـک به دیگران اسـت. امّا به نظر شـما، آیـا حیوانات دریاچه حاضـر بودنـد مردم‌آزاری‌های زودبُـر را به همین 

سادگی فراموش کنند؟
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زباله‌های زیر آب؛ خطرناک و بی‌رحم
رابـی‌را بـه کمک نقشـه‌ای کـه پدربـزرگ بـه او داده بـود و با 
اسـتفاده از محاسـبات مربـوط به نصف‌النّهـار، مدارهـا و خطّ 
اسـتوا کـه بـه درس دوازدهم کتـاب اجتماعی پنجم دبسـتان 
بچّه‌هـای آدم‌هـا یعنـی »حرکت‌هـای زمیـن/ پیـدا کـردن 
مکان‌هـا روی زمیـن« مربـوط بود، مسـیر درسـت را بـه زودبُر 
نشـان داد. او از شیشـه‌ی زیردریایـی‌اش دنیای شـگفت‌انگیز 
زیـر آب را دیـد و متوجّـه شـد دنیـای زیـر آب، حتّـی از دنیای 
خـارج از آن هـم بزرگ‌تـر و عجیب‌تر اسـت. البتّـه عجیب‌تر از 
کلّ دنیای زیر آب، لاک‌پشـت پیری بود که دسـت و پایش در 
یـک کیسـه‌ی پلاسـتیکی گیر کـرده بـود. با اشـاره‌ی رابـی‌را، 
ارّه‌ماهی متوجّه مشـکل لاک‌پشـت پیر دریاچه شـد و با یک 
حرکـت دقیـق و سـریع ارّه‌اش، کیسـه‌ی پلاسـتیک را پـاره و 

دست و پای لاک‌پشت پیر را آزاد کرد. 
لاک‌پشـت نمی‌دانسـت از دیدن کدام صحنه بیشـتر تعجّب 
کنـد؛ از اینکـه مردم‌آزارترین ماهی دریاچه بـه او کمک کرده یا 
از حلزونـی کـه درون یک زیردریایی هرمی‌شـکل بـا طنابی به 
بالـه‌ی زودبُـر وصـل بود و زیـر آب حرکت می‌کرد! لاک‌پشـت 
بـرای آن‌هـا توضیـح داد کـه تازگی‌ها انسـان‌ها یـک کامیون 
زبالـه در دریاچـه خالـی کرده‌انـد‌ و به‌جـز خـودش، موجودات 
زباله‌هـا  ایـن  از  به‌وجودآمـده  دیگـر هـم درگیـر مشـکلات 

شده‌اند. 
زودبُر در مسـیر رسـیدن به آن طرف دریاچه، با راهنمایی‌های 
حلـزون داسـتان، توانسـت بـه موجـودات زیـادی کـه در اثـر 
زباله‌هـا آسـیب دیـده بودنـد، کمـک کنـد. از جملـه بـه خانم 
عـروس دریایی که بخشـی از بـدنِ ژله‌ماننـدش در یک ظرف 
پلاسـتیکی آدم‌ها گیـر کرده بود. اسـب آبی کوچـک هم لای 

و  بـود  شـده  اسـیر  پلاسـتیکی  چنـگال  یـک  دندانه‌هـای 
سـفره‌ماهی هـم تکّـه‌ی بزرگـی از یک سـفره‌ی پلاسـتیکی را 

خورده بود؛ طوری که راه گلویش بسته شده بود. 
وقتـی رابـی‌را و زودبُـر داشـتند بـه موجـودات دیگـر از جمله 
سـفره‌ماهی کمـک می‌کردند، رابـی‌را متوجّه این قضیه شـد 
کـه سـفره‌ماهی و زودبُر از بچّگی با هم بزرگ شـده بودند ولی 
مدّت‌هـا بـود بـه خاطـر مردم‌آزاری‌هـای زودبُـر بـا هـم قهـر 
بودنـد. البتّـه وقتـی سـفره‌ماهی فهمیـد زودبُـر به‌جـز او بـه 
موجـودات دیگـر کـف دریاچـه هـم کمـک کرده اسـت، بـا او 
از مدّت‌هـا،  ایـن دو دوسـت قدیمـی بعـد  آشـتی کـرد و 
احوال‌پرسـی و خاطرات خوشـی‌های دوران بچّگی‌شان )یعنی 
زمانـی کـه زودبُر هنـوز مـردم‌آزاری بلد نبـود!( را مـرور کردند. 
رابـی‌را ایـن صحنه‌ی آشـتی‌کنان را از شیشـه‌ی زیردریایی‌اش 
می‌دیـد. امّـا او فکرش پیش پدربزرگش بـود. پدربزرگ یک بار 
از روی بخـش »حفاظـت از منابـع خـدادادی و رهـا نکـردن 
زباله‌هـا در طبیعـت« )درس ششـم( از علـوم چهارم دبسـتان 
بچّه‌های انسـان‌ها، دربـاره‌ی فاجعه‌ای به نام ریختـن زباله در 

آب‌ها و آلوده‌کردن محیط زیست با او حرف زده بود. 
کمی بعد، رابی‌را احسـاس کرد اکسـیژن داخـل زیردریایی‌اش 
دارد تمام می‌شـود. پس با ضربه زدن به شیشـه‌ی زیردریایی، 
بـه زودبُـر فهماند کـه باید زودتـر حرکت کننـد. زودبُر با کمک 
سـفره‌ماهی و بقیّـه‌ی دوسـتانش، حلـزون داسـتان را بـه 
سـرعت به آن طرف دریاچه رسـاند و رابی‌را بار دیگر توانسـت 
روی خشـکی قـدم بگـذارد؛ هـر چنـد کـه از همـان لحظـه‌ی 
خارج‌شـدن از زیردریایی، حسـرت سـرعت بـالای حرکتش در 

آب را خورد!

12
بهمن 1403 

5



معجزه‌ی کارِ خوب 
وقتی رابی‌را به مقصد رسید، به قولش عمل کرد. او هر 

از  زمین  کره‌ی  قارّه‌های  و  اقیانوس‌ها  درباره‌ی  را  آنچه 

پدربزرگ شنیده بود، برای دوست جدیدش )زودبُر( بیان 

کرد. زودبُر که در حلقه‌ی دوستانش قرار داشت، از رابی‌را 

تشکّر کرد و چون نمی‌توانست خودش با باله‌هایش در 

آب، پاکت اهدایی پدربزرگ را باز کند، این کار را رابی‌را 

برایش انجام داد. پدربزرگ این آیه از قرآن کلاس چهارم 

دبستان بچّه‌های آدم‌ها را روی کاغذی نوشته بود:

ئَاتِ  یِّ  إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّ

)کارهای خوب، کارهای بد را از بین می‌برند.( 

حالا رابی‌را، ارّه‌ماهی‌، دوستان ارّه‌ماهی و لاک‌پشت پیر 

)که چون آهسته شنا می‌کرد تازه به آن‌ها محلق شده بود(، 

می‌توانستند شاهد باشند که چطور کارهای خوبِ زودبُر 

کمک کرده بود دوستانش مردم‌آزاری‌های او را فراموش 

کنند و دوباره با او رفیق شوند.

رابی‌را با دوستانش خداحافظی کرد. او در مسیری حرکت 

کرد که می‌توانست در دوردست‌های امتداد آن، کوه قاف 

را ببیند. رابی‌را به مقصد نزدیک شده بود و همین موضوع، 

اراده‌ی او را )با وجود خستگی بسیار(، برای ادامه‌ی حرکت 

محکم‌تر کرده بود. راستی، به نظر شما چند روز باقی‌مانده 

قرار بود برای رابی‌را چطور سپری شود و چه موجوداتی در 

مسیر رسیدن به کوه قاف، منتظر او بودند؟  

ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.
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غذای حلال 
پدر آشنا پیشنهاد داد که 

آخـر هفتـه بـه شـهر »بروبـی« 

برویـم. کشـور دانمـارک از دو جزیـره‌ی 

اصلی تشکیل شده اسـت. بروبی در جزیره‌ی 

دیگـر دانمـارک بود. یک قسـمت از مسـیر روی 

دریا بود و باید با ماشینمان وارد کشتی می‌شدیم. 

من چند بار سـوار قایق شـده بودم ولی چون این 

بار می‌خواسـتیم با ماشـین سـوار کشـتی شویم، 

خیلی هیجان داشتم. 

در جاده که می‌رفتیم، نور خورشـید توی چشـمم 

افتـاده بود. عینک آفتابـی‌ام را زدم. امّا باز هم نور 

گفـت:  آشـنا  پـدر  می‌کـرد.  اذیّتـم  خورشـید 

»می‌دانـی، ما اینجا از دیدن خورشـید خیلی ذوق 

می‌کنیم. چون حدود شـش ماهِ سـال خورشـید را 

نمی‌بینیـم. نیمه‌هـای پاییـز، از سـاعت سـه و نیـم 

بعدازظهر، همه جا تاریک می‌شـود. بقیّـه‌ی مواقع هم یا 

آسمان ابری است یا برف و باران می‌بارد.« 

آشـنا خندیـد. رو به من گفـت: »ولی یک خوبی هـم دارد. اگر گفتـی؟!« قبل از اینکه چیزی بگویم خودش 

گفت: »تا ساعت هشت‌ونیم نُه، وقت داریم نماز صبح بخوانیم.« و غَش‌غَش خندید.

فکرش هم برایم سـخت بود که فقط از سـاعت هشـت‌ونیمِ صبح تا سـه‌ونیمِ بعد از ظهر هوا روشـن باشـد. 

گفتم: »وای چقدر سخت!«

پدر آشنا جواب داد: »بله سخت است! در فصل سرما خیلی‌ها افسردگی می‌گیرند. به همین خاطر، خیلی از 

مردم دانمارک قرص‌ ضدّ افسردگی مصرف می‌کنند.« گفتم: »خُب چراغ روشن کنند. خانه‌ی باباجان من 

آنقدر چراغ دارد که شب و روز هیچ فرقی ندارند.« پدر آشنا گفت: »بله، ولی خانه‌ی باباجان شما ایران است‌. 
اینجا کسی از این کارها نمی‌کند. یعنی پول برق آن‌قدر گران است که کسی نمی‌تواند از این کارها بکند. 

دانمارکی‌ها برای روشن‌کردن خانه‌هایشان از شمع استفاده می‌کنند.« این را که گفت پِقّی زدم زیر خنده. یاد 

کارتون‌های تلویزیون افتادم. فکر کردم پدر آشنا دارد سربه‌سرم می‌گذارد.

مـادر آشـنا گفـت: »چون مـا ایرانی هسـتیم در خانه‌مـان چهار پنـج لامپ داریـم ولی خـود دانمارکی‌ها 

معمولًا فقط در دستشویی و آشپزخانه‌ لامپ دارند.« 

با چشم‌های گردشده به مادر آشنا زل زدم و گفتم: »شوخی می‌کنید؟«

او هـم بـا خنـده گفت: »ای‌بابا! شـوخی‌ام کجا بود؟ شـمع که خیلی قشـنگ و شـاعرانه اسـت. هم 
نورش فایده دارد، هم گرمایش.« 

ر:   فاطمه خدابخشی
صویرگ

   ت

ثمرنامه‌ی فرنگ

   فاطمه خردمند، با اندکی تغییر *
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وقتی وارد کشتی شدیم، خیلی تو ذوقم خورد! فکر می‌کردم خیلی جالب‌تر از این‌ها باشد. 

کلّ یک طبقه‌‌‌ی کشتی تبدیل شده بود به پارکینگ ماشین‌ها. به بروبی که رسیدیم، پدرم پیشنهاد داد اوّل گشتی 

در خیابان‌های شهر بزنیم. همین‌طور که در شهر گشت می‌زدیم به آدم‌ها نگاه می‌کردم. پرسیدم: »اینجا چرا هیچ‌ 
محجّبه‌ای نیست؟ در کپنهاگ، حتّی در غیر از مناطق مسلمان‌نشین هم خانم‌های باحجاب را می‌دیدم!« یکهو آشنا 

دستش را کوبید روی سرش و گفت: »ای وای! حالا غذای حلال هم گیر نمی‌آوریم!« 

گفتم: »ای شکمو!«

وقت غذا که شد، هر چقدر گشتیم، غذای حلال پیدا نکردیم. متأسّفانه انگار حق با آشنا بود. خیلی گرسنه شده بودم و 

همین‌طور کلافه. ناچار از یک فروشگاه نان و پنیر و‌ سبزی خریدیم. سیر که شدم و خون به مغزم رسید، گفتم: »یعنی اینجا 

هیچ مسلمانی زندگی نمی‌کند که غذای حلال پیدا نمی‌شود؟« مادر آشنا گفت: »دانمارک چون مشکل جمعیّت 
دارد، کشور مهاجرپذیری است. بعید است اینجا هیچ مسلمانی زندگی نکند. احتمالًا یا تعدادشان کم است یا غرق 

در زندگی غربی شده‌اند.«

پدر آشنا توضیح داد که بعضی از مسلمان‌ها هم، یا اعتمادبه‌نفس کمی دارند یا خیلی با اسلام آشنا نیستند و جرئت نمی‌کنند 

عقایدشان را مطرح کنند. پرسیدم: »به همین خاطر است که هیچ محجّبه‌ای ندیدیم؟« گفت: »حتماً به هم ربط دارند.«

 * با تشکر از سارا خوش‏نیّت
ادامه‌ی ماجرا را در شماره‌ی بعدی بخوان.

تصـوّر اینکه در چنیـن جای تاریکی خانـه را با 

شمع روشن کنند برایم سخت بود. اصلًا خوشم نیامد.

مادر آشنا ادامه داد: »حتّی خیابان‌های اینجا هم با خیابان‌های ایران 
قابل‌مقایسه نیست. چون پول برق گران است، تعداد چراغ‌های 

خیابان‌ها خیلی کم است.« پدر آشنا گفت: »اینجا ساعت هفتِ 
در  خانه‌هایشان.  می‌روند  همه  می‌بندند.  مغازه‌ها  تمام  شب، 
مثل شهر  است؛  تاریک  نمی‌زند. همه‌جا  پر  پشه هم  خیابان‌ها 

ارواح. یوهاهاها!«

 همه خندیدیم. مادر آشنا گفت: »فقط در شهر کپنهاگ، چون پایتخت است، رفت و آمد بیشتر است. 

بعضی جاها حتّی تا ساعت نُهِ شب هم مردم در خیابان هستند.« بلند خندیدم و گفتم: »چه حتّای 

بامزه‌ای!« مادر آشنا گفت: »البتّه نحوه‌ی مصرف مردم ایران هم جالب نیست. ارزان‌بودن برق نباید 
باعث هدر دادن آن شود.« 
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بعثت پیامبر )ص( با 
عربستان چه کرد؟

  طیّبه دلقندی

»به زبان خوش، شترت را بده! 
می‌دانی که تعداد مردان قوی 

قبیله‌ی ما خیلی بیشتر از قبیله‌ی 
توست!«

 »فرزند شما به 
دنیا آمد، دختری 

سالم و زیبا!«

با این ننگ 
چه کنم؟

       جنگ و خونریزی بین قبیله‌ها عادّی بود.

دختران را مایه‌ی ننگ خود می‌دانستند.

از آبی می‌نوشیدند که شتران آن را آلوده کرده بودند.

قبل از پیامبر)ص(، رئیس قبیله‌ی قوی‌تر و بزرگ‌تر،
 قانون را تعیین می‌کرد.

   تصویرگر:  زینب وفاکیش
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م برادرند، 
ن با ه

مؤمنا

درانتان صلح 
ن برا

س بی
پ

ر کنید. 
برقرا

و دوستی 

ت/ آیه‌ی۱٠
سوره‌ی حجرا

گر نزاع و دعوا 
با یکدی

 

نکنید.  

ل/آیه‌ی6 
ی انفا

سوره‌

 
رارداد 

ی مالی ق
ر کارها

د

بنویسید که اختلاف 

ایجاد نشود. 

ی ۲۸۲
ره/آیه‌

ی بق
سوره‌

 کنید. 
شورت

ها م
ر کار

 د

ی/آیه‌ی ۳۸
شور

سوره‌ی 

درآیات قرآن و سخنان پیامبر)ص(، 
محبّت بین مسلمانان جایگاه مهمّی 
داشت. صلح و دوستی میان قبایل 

خیلی بیشتر شد.

اسلام برای چنین جامعه‌ای، قانون و آرامش به ارمغان آورد.

پیامبر )ص( به آن‌ها یاد داد که به زنان و دختران 
احترام زیادی بگذارند.

»هرگاه وارد خانه می‌شوید، اوّل دخترانتان را ببوسید. 
اگر چیزی خریده‌اید، اوّل به دخترانتان بدهید. 

اموال زنان برای خودشان است و حقّ دارند هرطور كه 
دوست دارند از آن استفاده كنند.«

 قبل از اسلام، افراد با سواد مکّه کمتر از بیست 
نفر بودند. پیامبر )ص( به آموختن علم تأكید 

داشتند.

»هر اسیری که به ده مسلمان سواد 
یاد بدهد، آزاد خواهد شد!«
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: مریم میرحسنی

آیلار، پشت  با  بود.  پر کرده  را  باز هم سر و صدا خیابان 
درخت تنومند کوچه که نزدیک خانه‌مان بود پنهان شده 
بودیم و نگاه می‌کردیم. مأموران بدجنس شاهزاده‌ی قاجار 

داشتند بازاریان را وادار می‌کردند حجره‌هایشان۱ را باز کنند. 
آیلار گفت: »تلّی، اینجا چه خبر است؟« گفتم: »چیز زیادی 
با  قراردادی  ناصرالدّین‌شاه  پدرم می‌گفت  نمی‌دانم. دیشب 

انگلیسی‌ها بسته که اجازه‌ی خرید و فروش یک محصول در 

ایران را کاملًا به آن‌ها داده است. قرار شده که آن‌ها هم در 

عوض، خرج سفر شاه به اروپا را تأمین کنند و مقدار کمی از سود 

فروش آن محصول را به ایران بدهند.« آیلار گفت: »پس بگو 

چرا بازاری‌ها حجره‌ها را بسته‌اند. می‌خواهند اعتراض کنند.«
 این را گفت و سرش را به طرف بازار چرخاند تا بقیّه‌ی ماجرا 
را تماشا کند. خیلی از حجره‌ها باز شده بود و مأموران هم 

داشتند می‌رفتند که یک‌دفعه وِلوِله‌ای به پا شد. چشم‌های 
من و آیلار داشت از حدقه بیرون می‌زد. زنی که گوشه‌های 
چادرش را به کمرش گره زده بود، به همراه سی‌چهل زن دیگر 
که  حالی  در  زن  آن  برگشتند.  مأموران  بازار.  سر  ریختند 
اسلحه‌ای در دست داشت با صدای بلند گفت: »میرزا جوادآقا 
که مجتهد این شهر است، به امر میرزای شیرازی مرجع تقلید 

شیعیان، خرید و فروش و استفاده از محصولی که انگلیسی‌ها 

که می‌بینم  متأسّفم  است.  کرده  اعلام  عرضه می‌کنند حرام 

مردان این شهر جرئت اعتراض ندارند.« 
تعجّب من و آیلار بیشتر شد. دیدیم یک‌دفعه روسری‌اش 
را از زیر چادرش درآورد و به طرف جمعیّت وحشت‌زده پرت 
کرد و فریاد زد: »اگر مردها می‌ترسند، ما زنان محلّه‌ی عمو 

زین‌الدّینِ تبریز نمی‌گذاریم حرف خدا زمین بماند.« 

آیلار گفت: »تلّی می‌دانی این کار یعنی چه؟« گفتم: »بله که 
می‌دانم. این رسم تبریزی‌هاست. وقتی زنی این کار را بکند 

دیگر کسی به خودش اجازه نمی‌دهد چیزی به آن زن بگوید 

و همه غیرتی می‌شوند تا از او دفاع کنند.« 
همان‌طور هم شد. در یک چشم‌به‌هم‌زدن، همه‌ی مردم به 
طرف مأموران حمله کردند و آن‌ها را فراری دادند. دلمان 
خنک شد. بالاخره یک نفر پیدا شده بود جلوی این نامردها 
بایستد. مردم محلّه‌ی ما با فقر دست و پنجه نرم می‌کردند. 
گاهی دو یا سه روز چیزی جز یک تکهّ نان برای خوردن پیدا 
نمی‌شد. تازه زورگویی قاجارها را هم باید تحمّل می‌کردیم. 

بگذریم. ناگهان اتّفاق هیجان‌انگیزی افتاد. آن زن و زنان 
همراهش به طرف کوچه‌ی ما آمدند. من و آیلار قلبمان 
داشت از جا کنده می‌شد. زن شجاع نگاهش به ما افتاد و 

گفت: »سلام دخترها! اینجا چه می‌کنید؟ خطرناک است!« 
را  ظالم‌ها  آن  چطور حساب  که  دیدیم  را  شما  »ما  گفتیم: 
رسیدید. خیلی خوشمان آمد.« او گفت: »به‌به چه دختران 

چشم‌های  با  کنید؟«  کمک  ما  به  دارید  دوست  شجاعی! 
معلوم شد  بود،  باز  غار  مثل  که  و دهان‌هایمان  شوق‌زده 

محلّه‌ی عموزین‌الدّین
شیرزن

جادّه‌ی‏تاریخ
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موافقیم. زن گفت: »پس، اوّل از مادرتان اجازه بگیرید. فردا 
همین موقع اینجا می‌بینمتان.« 

فردای آن روز خیلی زودتر از وقت قرار سر کوچه بودیم. دو 
به  کیسه‌هایی  با  بودیم،  دیده  دیروز  که  زنانی  از  نفر  سه 
دست، از دور پیدا شدند. یکی‌شان گفت: »خُب دخترهای 
شجاعم، زردآلو میوه‌ای است که جلوی گرسنگی را می‌گیرد. 

توی این قحطی باید به فکر هم باشیم. کمک کنید این‌ها را 

بین مردم گرسنه پخش کنیم.« ما هم مثل قهرمان‌ها یک 
کیسه را از آن‌ها گرفتیم و مشغول توزیع شدیم.

آمدیم.  کوچه  به  هیاهو  صدای  شنیدن  با  بعد،  روز  چند 
در  آیلار هم  مادر  و  مادرم  دیدیم.  را  بانوی شجاع  دوباره 
کوچه بودند. مادر آیلار گفت: »می‌گویند معلوم شده علّت 
نبود نان در تبریز چه بوده است.« مادرم پرسید: »چه بوده 

آمنه بِیگُم؟« او جواب داد: »بعضی از ثروتمندان و قدرتمندان 

انبارهایشان  در  از کشاورزان خریده‌اند،  که  را  گندمی  تبریز، 

پنهان کرده‌اند تا آن‌قدر گران شود که با فروشش سود بالایی 

به جیب بزنند۲.  زینب‌پاشا و زنان مبارز قصد دارند آن‌ها را 

بفروشند،  به قیمت واقعی  را  انبار‌شده  کنند گندم‌های  وادار 

اگرنه انبارها را به‌زور تصرّف خواهند کرد.« 
من و آیلار وقتی اسم آن زن را شنیدیم با افتخار به هم نگاه 

کردیم. 

چند روز بعد، خبر رسید که ناصرالدّین‌شاه قراردادش با شرکت 
انگلیسی »رژی« را لغو کرده است. درِ تمام انبارها هم باز 

شده بود و دیگر خبری از صف‌های طولانی نان نبود. 
صدای کوبه‏ی۳ در را که شنیدم، رفتم در را باز کنم. با چهره‌ی 
هیجان‌زده‌ی آیلار رو‌به‌رو شدم. نفس‌نفس‌زنان گفت: »تلّی 
می‌دانی چه شده؟ زینب‌پاشا دارد به سفر کربلا می‌رود. باید به 

دیدنش برویم.«
 چادر چاق‌چور۴ کردیم  و به طرف مسجد معجزه۵  که زائران 
همیشه از آنجا راهی زیارت می‌شدند، دویدیم. امّا حسرت 
زینب‌پاشا  ماند.  دلمان  در  همیشه  برای  زینب‌پاشا  دیدن 
نبود مردان مبارزی چون  تبریز، زنی که در  بانوی قهرمان 
ستّارخان و باقرخان، با ظلم می‌جنگید، به سفری رفت که 

بعد از آن خبری از او نشد. 

1- به مغازه‏های بازار در دوران قاجار »حجره« می‌گفتند.
2- به این کار »احتکار« می‌گویند.

3- در گذشته‌ها که هنوز زنگ اختراع نشده بود، دستگیره‌ای روی 
درها بود که برای خبرکردن صاحبخانه آن را به در می‌کوبیدند.

4- پوشش مخصوص زنان در دوره‌ی قاجار.
5- از مساجد قدیمی تبریز که معجزه‌ای در آن اتّفاق افتاده بود. 

 * برداشتی آزاد از کتاب »زینب‌پاشا« نوشته‌ی مجیدرضا 
عموزین‌الدّینی، نشر اختر تبریز، چاپ 1388.
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سهیلی)نخست‌وزیر( نقش‏ها: راوی محمّدرضاشاه
چرچیل معاون چرچیل روزولت معاون روزولت استالین معاون استالین

  شمشیر و تعدادی میز و صندلی وسایل لازم:

راوی: به نام خدا. سلام دوستان. امروز می‏خوام یه ماجرای 
واقعی رو تعریف کنم؛ ماجرایی تلخ که در زمان سلطنت نامبارکِ 
شاهِ بی‏اختیار ایران، یعنی محمّدرضا پهلوی اتّفاق افتاد و باعث 

تحقیر ایران و ایرانی شد.
 ماجرا از این قرار بود که وسط جنگ جهانی دوّم، سران سه کشور 
ابرقدرتِ اون‌موقع یعنی آمریکا و انگلیس و شوروی تصمیم 
گرفتن با هم یه جلسه داشته باشن و علیه هیتلر آلمانی که جنگ 
رو شروع کرده بود تصمیمایی بگیرن. خب. یه سر با هم بریم به 
دفتر کار آقا چرچیل، نخست‏وزیر انگلیس. ]اشاره به صحنه‌ی 

نمایش[
}صحنه‌ی 1: دفتر کار چرچیل{

]چرچیل پشت میزش نشسته و چیزی می‏نویسد. معاونش هم 
ایستاده است.[

چرچیل: معاون، حواست باشه کسی از این نامه‏ها بویی نبره!
معاون: قربان‏جان! این نامه‏ها برای کیه؟

چرچیل: یکیش برای رفیق خودم، رئیس‌جمهور آمریکا، یعنی 
روزوِلت جونه. یکیشم برای رهبر شوروی، استالینه که هیچ ازش 

خوشم نمیاد.
معاون: قربان‏جان! خبریه؟

چرچیل: این هیتلرِ سیبیل‌نصفه که جنگ جهانی دوّم رو راه 
انداخته، روی ما رو توی جنگ و آدم‌کشی سفید کرده. می‏خوام 
با روزولت و استالین یه جلسه بذارم ببینیم می‏شه با هم متّحد 

شیم جلوش رو بگیریم؟ 
معاون: ]با تعجّب[ قربان‏جان واقعاً می‏خواید با رهبر شوروی 

جلسه بذارید؟ مگه نمی‏گفتید شوروی دشمنه؟
چرچیل: ]با لبخند[ نگران نباش! ناسلامتی به من می‏گن چرچیل. 
الان که باهاش کار داریم دوستمونه. بعد از اینکه شرّ هیتلر رو کم 
کردیم، دوباره می‏شه دشمنمون ]قاه‏قاه می‏خندد[. تازه می‏خوام 
یه شمشیرم که کلّی طلا و جواهر روش کار شده، از طرف پادشاه 
انگلستان، جورج‏خان ششم، به آقا استالین بدم که مثلًا خوب 

جلوی هیتلر ایستادگی کرده. کوفتش بشه! 
معاون: قربانِ آن چِرِ چیلتان! حالا جلسه کجاس؟

چرچیل: تو ایران.
معاون: چرا ایران؟

چرچیل: به خاطر استالین. می‌گه نمی‌خواد از شوروی دور بشه 

یه  ]می‌خندند.[  نباشه.  بیاد و خونه  یه وقت هیتلر  نکنه  که 
دلیلشم اینه که الان ایران دست خودمونه. می‏تونیم راحت بریم 

و بیایم و هرکاری می‏خوایم بکنیم. 
معاون: ولی چرچیل‏خان! من اصلًا به شاه ایران اعتماد ندارم. 

ممکنه از ترس، جلسه رو به هیتلر لو بده.
چرچیل: ]با خنده[ ‏ای کلّه‏پوک! من چرچیلم؛ نماد آب‏زیرِکاهی و 
مارموزبازی. اصلًا قرار نیست شاه ایران از جلسه باخبر بشه]قاه‏قاه 

می‏خندد[.
معاون: ]با تعجّب[ چی قربان؟ جلسه تو یه کشور بدون هماهنگی 

شاه اون کشور؟! مگه می‏شه؟ مگه داریم؟
چرچیل: آره که می‏شه. کلًا شاه ایران رو جدّی نگیر! یادت رفته 
رو  جَوونک  این  برداشتیم  رو  رضاشاه  باباش  پیش،  دو سال 
گذاشتیم جاش؟ نگران نباش! محمّدرضا آدم خودمونه. اون 

هنوز خودشم باور نداره که شاهه. خیلی جدّیش نگیر!
معاون: چی بگم قربان؟ دلم برای مردم ایران می‏سوزه. با اون 
تمدّن چندهزارساله‌شون. همه شاه دارن این بنده خداها هم 

شاه دارن!
چرچیل: ]از جا بلند می‏شود[ بیا نامه‌ها رو بگیر! زودترم آماده شو 

که باید بریم ایرانِ خودمون.
راوی: ]جلوی صحنه می‏آید[ بله دوستان من! توی جنگ جهانی 
دوّم، ایران که اصلًا تو جنگی شرکت نداشت، با بی‏کفایتی شاه، 
اون‌قدر  شد.  شوروی  و  انگلیس  سربازای  آمد  و  رفت  محلّ 
هزینه‌ی این سربازای بیگانه زیاد بود که مردم دچار قحطی شدند 
و خیلیا از گرسنگی مردن. شاه بی‏اختیار هم در کاخ خودش 
مشغول خوش‌گذرونی بود. خب! حالا با هم یه‏سر بریم تهران، 

کاخ شاه. ]اشاره به صحنه‏ی نمایش[
صحنه‌ی 2: کاخ شاه 

]شاه پشت میز با خودکارش بازی می‏کند.[
شاه: ]با خودش حرف می‏زند[ هِی... پدر جان! کجایی؟ مملکت 
رو دودستی دادم به اجنبی‏ها. از بس سربازای انگلیس و شوروی 
تو خیابونا زیادن، خودمونم جرئت نمی‏کنیم بریم بیرون، چه 
برسه به زن و بچّه‏ی مردم! چقدم می‌خورن! همه‌ی انبار گندم و 
میوه‏ی کشور رو خالی کردن نامرد‏ا. ای بی‏چاره مردم! دیگه نونم 
خودشونه.  تقصیر  خب،  که  البتّه  بخورن.  نمیاد  گیرشون 
می‏خواستن یه شاه باکفایت انتخاب کنن! ای بابا چی می‏گم؟ 

 محمّدرضا  رشیدی    شاهِ بی‏اختیار
 تصویرگر: محمود سجادی

نمایشنامه
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منو که انگلیسیا گذاشتن سر کار.]صدای در زدن می‏آید[ بیا تو!
]سهیلی )نخست‌وزیر( وارد می‏شود.[

سهیلی: ]تعظیم می‏کند[ درود بر اعلا‏حضرت آریامهر شاهنشاه 
ایران.

شاه: ها؟! دوباره چی شده سهیلی؟ مثلًا تو نخست‌وزیری. تو که 
دیگه.  جلو  ببر  رو  مملکت  کار  خودت  بابا  اینجایی.  همه‌ش 

می‏بینی که ما وقت سر خاروندن هم نداریم.
سهیلی: قربان! اتّفاق مهمّی افتاده.

شاه: ]با ترس[ چی شده؟ کودتا شده؟ تبعید شدم؟ پسرم جای 
من شاه شده؟

سهیلی: ]با خنده[ نه قربان! شما که هنوز پسر ندارید.
شاه: ]نفس راحتی می‏کشد.[ خب! پس بگو ببینم چی شده؟

سهیلی: قربان! متوجّه شدم یه جلسه‌ی خیلی مهم تو سفارت 
شوروی توی تهران، در حال برگزاریه. آدم فرستادم ببینه چه 
خبره. فهمیدم عالیجنابان روزولت، استالین و چرچیل با هم یه 

جلسه‌ی مهم در مورد جنگ جهانی دوّم گذاشتن.
شاه: ]از جا بلند می‏شود، با عصبانیّت[ چی؟ جلسه تو تهران؟ 
بدون اطّلاع ما؟ ای خاک بر سر ما! ای خاک بر سر تو! اصلًا خاک 
بر سر همه! اینم شد مملکت؟ مثلًا ما اعلا‌حضرتیم، آریامهریم، 
هستیم؟  چی  بدبختیم.  زهرماریم،  کوفتیم،  شاهنشاهیم، 
]می‏نشیند با بغض[ اون از بابام که همینا از مملکت بیرونش 
کردن و فرستادنش به‏ جزیره‌ی بی‌آب و علفِ موریس. اینم از ما 
که آدمم حسابمون نمی‏کنن ]با زاری[. من نمی‏گم چرا از ما اجازه 
نمی‏گیرن. می‌گم حدّاقل به ما خبر می‌دادن! اصلًا اگه خبر بِدَن، 

ما کلّی برنامه می‏چینیم که بهشون خوش بگذره.
سهیلی: قربان! کاریه که شده. دستور بفرمایید حالا چی‌کار کنیم؟ 

به مردم چی بگیم؟
شاه: ناسلامتی تو نخست‌وزیری. یه فکری بکن! 

سهیلی: نگران نباشید قربان! یه کاری می‏کنم این کنفرانس باعث 
افتخارتون هم بشه.

شـاه: ]ذوق‌زده[ راسـت می‌گـی؟ سـهیلی‌جون زودبـاش بگـو 
چه‌جوری؟

سهیلی: ]با غرور[ قربان! اوّل از همه خودتون رو به جلسه برسونید 
که معلوم نشه که از اون بی‏خبر بودید.

شاه: ]با دستپاچگی[ راست می‏گی. الان می‏رم سفارت شوروی.
راوی: ]به جلوی صحنه می‏آید.[ بله عزیزان! اینم از مملکت داری 
هم  تریلی  اسمشو  که  ایران،  شاهنشاه  آریامهر  اعلا‌حضرت 
نمی‏کشید ولی بیگانگان و اجانب هر وقت دلشون می‏خواست 
می‌اومدن و می‏رفتن و می‌خوردن و... ]آهی می‏کشد[ هِی... . 

حالا یه سر بریم سفارت شوروی ببینیم اونجا چه خبره؟
صحنه‌ی 3: سفارت شوروی 

]سه تا صندلی کنار هم، رو به تماشاچیان. روزولت وسط، چرچیل 
سمت چپش و استالین سمت راستش نشسته‏اند. با هم صحبت 
می‏کنند. معاون‏هایشان هم پشتشان ایستاده‏اند. معاون چرچیل 

یک شمشیر در دست دارد.[
استالین  جلوی  و  می‏گیرد  معاونش  از  را  ]شمشیر  چرچیل: 

این  مفتخرم  استالین‌جان!  می‏ایستد.[ 
شمشیرو از طرف جورج ششم، پادشاه 
انگلستان، به خاطر شجاعت‏هایتان در 
مقابل هیتلر جنایتکار، به شما هدیه بدم.

را  ذوق‌زده شمشیر  ]می‏ایستد.  استالین: 
می‏گیرد و دسته‌ی آن را می‏بوسد.[ عجب 
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شمشیری! واقعاً ممنونم. از جورج‏خان‏ هم تشکّر کنید!
روزولت: ]زیرِ لب[ چرچیل‏ رو باش که به هیتلر می‏گه جنایتکار. 
انگار نه انگار خودش توی جنایت و آدم‏کشی دست هیتلر رو از 

پشت بسته.
چرچیل: ]با خشم[ با من بودی؟ نه اینکه شما آمریکاییا فقط 
دنبال صلح و آرامشید! البتّه بله دنبال آرامشید ولی فقط برای 

خودتون، اونم به هر قیمتی!
استالین: ]بین روزولت و چرچیل می‏ایستد.[ چرچیل‏خان، خون 
خودت رو کثیف‏تر نکن. آقا روزولت شما هم بس کنید دیگه. ما 
اینجا جمع شدیم تصمیمای بزرگ بگیریم. تصمیمایی که باعث 
صلح و آرامش توی دنیا بشه. ]چرچیل و روزولت با تعجّب به 
استالین نگاه می‏کنند.[ خب! البتّه نه همه‌ی دنیا، ولی بالاخره 

کشورای خودمون و کشورای دوستمون و اینا دیگه.
]می‌نشینند و مشغول صحبت می‏شوند. صدای در زدن می‏آید. 

معاون چرچیل در را باز می‏کند. شاه پشت در است.[
چی‌کار  اینجا  شما  شاه!  آقای  سلام  اِ...  تعجّب[  ]با  معاون: 

می‏کنید؟
شاه: سلام آقای معاون و درود به رهبران بزرگ قدرتمندترین 
کشورهای دنیا. به ایران خوش اومدید. چرا زودتر نگفتید تا 

استقبال و پذیرایی مناسبی از شما داشته باشیم؟
معاون: ممنون. نیازی نبود. خب جلسه خیلی محرمانه بود. 

برای ما امنیّت این رهبرای بزرگ، بسیار مهمّه.
شاه: می‏شه منم تو جلسه شرکت کنم؟

معاون: شما؟ فکر نکنم. ولی اجازه بدید بپرسم! ]پیش چرچیل 
می‏رود و رو به او[ چرچیل‏خان، شاه ایران اومده می‏خواد تو 

جلسه شرکت کنه!
مورد  در  بچّه‌بازیه؟ جلسه  ]با عصبانیّت[ چی؟ مگه  چرچیل: 

جنگ جهانیه. بگو بره دنبال کارش.
معاون: چرچیل‏خان! حق با شماست. ولی خب بالاخره اینجا 
ایرانه. رسم اینه که مهمون باید بره خدمت شاه کشور میزبان. 
حالا که این بدبخت خودش اومده. خوب نیست همین‌جوری 
دست خالی برگرده. جانِ من! اگه راه داره یه توک‏پا بیاید دم در 

ببینیدش. مطمئنّم از خوش‌حالی بال درمیاره.
]چرچیل با بی‌میلی به سمت در می‏رود.[

شاه: ]با ذوق زیاد[ درود بر چرچیل‏خان بزرگ. قدم به چشم ما 
گذاشتید. ایران رو منوّر کردین. اگه چیزی نیاز بود بگید سریع 

فراهم کنم.
چرچیل: ]با بی‏تفاوتی[ سلام جَوون! چطوری؟ خوبی؟ من باید 

برگردم تو جلسه. روز خوبی داشته باشی!
شاه: ]با التماس[ چرچیل‏خان یه دقیقه صبر کنید! بیاید یه عکس 
یادگاری بندازیم بعد برید. آخه می‏خوام با افتخار تو روزنامه‏ها 

جلسه  به  و  می‏گیرد  بی‏میلی عکس  با  ]چرچیل  کنم.  چاپش 
برمی‏گردد.[

]صدای در زدن می‏آید. معاون روزولت در را باز می‏کند. شاه پشت 
در است.[

معاون: ]با تعجّب[ اِ... آقای شاه! هنوز نرفتید؟
شاه: ]با التماس[ جون مادرت ببین می‏تونی یه کاری کنی من با 

آقا روزولت هم یه عکس بگیرم؟
بپرسم.  بدید  اجازه  باشن.  داشته  نمی‏کنم وقت  فکر  معاون: 
]پیش روزولت می‏رود و رو به او[ شاه ایران اومده می‏خواد اگه 

بشه با شما یه عکس بگیره.
چه‌وقت  الان  نداره؟  زندگی  و  کار  بشر  این  ای‌بابا!  روزولت: 
خوابم  از  قبل  استراحتم  محل  بیاد  شب  بگو  عکس‌گرفتنه؟ 
عکسشو بگیره بره. ]معاون این را به شاه می‏گوید و برمی‏گردد.[

]صدای در زدن می‏آید. معاون استالین در را باز می‏کند. شاه پشت 
در است.[

معاون: ]با خنده[ بازم که شمایید!
شاه: ]با زاری[ آقای معاون! آبروم تو ایران می‏ره. دیگه نمی‏تونم 
جلوی مردم سرم رو بلند کنم. اصلًا آبروم تو کلّ دنیا می‏ره. همه 
می‏گن جلسه تو ایران بوده ولی حتّی یکی از این رهبرای بزرگ 
هم نرفته دیدن شاه، که مثلًا میزبان این جلسه بوده. ببین! شما 
کشور همسایه‌اید. ما خیلی به کشور شما مخصوصاً آقا استالین 
ارادت داریم. می‏دونم درخواست زیادی دارم ولی ببین می‏تونی 
کاری کنی آقا استالین یه سر بیاد کاخ ما با هم یه عکس بگیریم؟ 

اون‌یکیا که اصلًا ما رو آدمم حساب نمی‏کنن!
معاون: فکر نمی‏کنم. ولی اجازه بده بپرسم.]پیش استالین می‏رود 
و رو به او[ شاه ایران اومده می‏گه تو کلّ دنیا رسم اینه که مهمون 
خارجی می‏ره دیدن شاه اون مملکت. چرچیل‏خان و آقا روزولت 
که اصلًا این بدبختو آدم حساب نمی‏کنن. چه برسه بخوان برن 
دیدنش. گفتم اگه می‏شه روی منو زمین نندازید و یه نیم ساعت 
و  بگیره  تا عکس  بدبختم چند  این  و  کاخ شاه  بریم  با هم 

برگردیم.
استالین: ]با بی‏میلی[ اَه... باشه. فقط بگو سربازای ما باید تو کلّ 

مسیر باشنا! ]معاون این را به شاه می‏گوید[
شاه: ]صورت معاون را می‏بوسد و بشکن‏زنان می‏رود.[ جونمی‌جون 

کارم درست شد! کارم درست شد!
از شاه بی‏اختیار، که نه  اینم  بله دوستان!  ناراحتی[  ]با  راوی: 
اختیار مملکتش رو داشت و نه اختیار رفتار ملوکانه‌شو. خلاصه 
که روزنامه‏ها این چند تا عکس زورکی رو چاپ کردن و به جای 
پرداختن به این آبروریزی بین‌المللی، این حقارت رو افتخار شاه 
نامیدن. خب عزیزان! به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان 

باقی‌است. خدا یار و نگهدارتان.
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  الهه ایزدی»خرچنگ‌بازو«

   تصویرگر:  ستاره محمّدی

سلام 
دانشمند

مخترعـان بـازوی خرچنگـی، احمـد و حسـن و محمّـد، فرزنـدان موسـی‌بن شـاکر 

خراسـانی بودنـد کـه در اواخر قرن دوّم و اوایل قرن سـوّم هجـری زندگی می‌کردند. 

محمّـد، فرزنـد بزرگ‌تـر و حسـن، فرزنـد آخـری بـود. پدرشـان موسـی‌بن شـاکر، از 

اخترشناسـان دربار مأمون در خراسـان بود که بعدها به بغداد رفت. پسـران موسـی 

در بغداد بزرگ شـدند. آن‌ها علم ریاضیّات، نجوم و مکانیک را خوب می‌دانسـتند و 

هـر یک جداگانه یا به کمک یکدیگر کتاب‌های مهمّی نوشـته‌اند. 

آن‌هـا بیش از بیسـت تألیـف و تحقیق دارنـد. کتـاب »الحِیَل«، 

یکی از آن‌ کتاب‌هاست که مصوّر )دارای تصویــر( است و شـامل 

۱۰۰ طرح ابداعــی و توضیحـات اجرای آن‌هـاست. این کتاب به 

زبــان عربی نوشتــه شده است. حِیَل به معنی حیله‌هاست؛ 

یعنـی کلک‌هـا و ترفندهـا. چـون آن‌هـا می‌دانسـتند مـردم از 

دیدن اختراعاتشـان شـگفت‌زده می‌‌شوند، این اسـم را روی 

کتابشـان گذاشـتند. یکی دیگر از کارهای فرزندان موسـی، 

ترجمـه‌ی کتاب‌هـای علمی یونانی بـه زبان عربی بود. شـما تا 

به حال به این فکر کرده‌اید که چیزی اختراع کنید؟

حتمـاً شـنیده‌اید کـه می‌گویند »نیـاز، مادر اختـراع اسـت«؛ احتیاج پیدا کـردن به چیزی 

که نداریم، ما را به سـمت اختراع و سـاختن وسـایل جدید می‌کشد. ایرانیان و مسلمانان 

هـم از قرن‌هـا پیـش شـروع بـه اختـراع کردنـد. مثاًل وقتـی چیـزی کـف چاه یـا برکه 

می‌افتـاد، نمی‌توانسـتند آن را به‌راحتی بردارند. صـدف و مروارید و چیزهای باارزش دیگر 

را هـم نمی‌توانسـتند از کـف دریـا بیـرون بیاورنـد. بنابرایـن یـک چیز مفید سـاختند و 

اسمش را »بازوی خرچنگی« گذاشتند. 

ایـن وسـیله، اختـراع »بنوموسـی« یا همـان »فرزندان موسـی« بود. شـمال و جنوب 

کشـور زیبایمـان ایـران را دریا و خلیج فرا گرفته اسـت.‌ از زمان‌های قدیـم، دریانوردان 

از راه دریـا بـا بقیّـه‌ی کشـورها تجارت می‌کردنـد و صیّـادان به کار صیّادی مشـغول 

بودنـد. بـازوی خرچنگـی کمک بزرگی بـه صیّادان کـرد. آن‌ها توانسـتند به‌جز ماهی، 

صدف و مروارید هم از دل دریا‌ بیرون بکشـند. این اختراع از دو نیم‌اسـتوانه از جنس 

مـس سـاخته شـده بود کـه از بالا بـه هم چسـبیده بودنـد و از پایین باز می‌شـدند. 

زنجیرهایـی بـه ایـن وسـیله وصل بـود تـا صیّـادان بتواننـد آن را از کف دریـا بیرون 

بیاورنـد. وقتـی زنجیرهـا را بالا می‌کشـیدند، نیم‌اسـتوانه‌ها به سـمت هم کشـیده و‌ 

بسته می‌شدند. 
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2- حالا باید دیواره‌های گاری را 

بسازیم. چهار لوله‌ی کاغذی به اندازه‌ی 7 سانتی متر را 

برای بالای گاری به هم می‌چسبانیم. برای دیواره‌های راست و 

چپ گاری هم به همین صورت. حالا دیواره‌ها را به کف گاری 

می‌چسبانیم.

3- برای اینکه بتوان گاری را 

حرکت داد، باید برای آن دسته درست کرد. 

دو لوله‌ی کاغذی بلند را به سمت راست و چپ گاری 

اضافه می‌کنیم.

چه کار باید بکنیم؟

 حبوبات  چسب  قیچی

 خودکار  پارچه  نخ و سوزن  کاغذ

1- مرحله‌ی اوّل، ساخت گاری 

است. برای ساخت گاری از 

کاغذ‌های لوله‌شده استفاده 

می‌کنیم.‌ )برای دیدن روش 

درست‌کردن کاغذهای لوله‌شده 

می‌توانی یا رمزینه را پویش کنی یا 

مجله‌‌ی شماره‌ی چهار را ببینی.( کاغذهای 

لوله‌شده را کنار هم می‌چسبانیم تا کف گاری ساخته شود. 

حالا به اندازه‌‌ی 20 سانتی‌متر روی لوله‌های کاغذی اندازه 

می‌زنیم و قیچی می‌کنیم.

کاردستی

چه  چیزها�یی 
لازم داریم؟

تا به حال بازارهای محلی رفته‌ای؟ 
آنجا هرکسی محصول خود را برای 

فروش می‌آورد. صاحبِ‌ خانه‌ی 
روستایی ما هم می‌خواهد این کار را 

بکند. او محصولاتش را در گاری گذاشته تا 
آن‌ها را برای فروش به بازار ببرد.

اگر نمی‌دانی منظورمان از خانه‌ی روستایی چیست صفحه‌ی کاردستی شماره‌‌های 
قبل را ببین یا رمزینه‌ی صفحه‌ی بعد را پویش کن.

 ندا نورمحمّدی
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4- نوبت‌ چرخ‌های گاری است. دو دایره 

روی مقوّا می‌کشیم و با قیچی می‌بریم. وسط 

چرخ‌ها را پیدا می‏کنیم و با مداد سوراخ می‏کنیم. 

از وسط سوراخ‌ها یک لوله‌ی کاغذی رد و مانند 

تصویر به زیر گاری وصل می‌کنیم. )برای ساخت 

چرخ‌ها، یا رمزینه‌ی این صفحه‌‌ را پویش کن یا 

مجله‌ی شماره‌ی 4 را بخوان.(

5- دو تکّه لوله‌ی کاغذی را هم 

مانند تصویر به زیر گاری می‌چسبانیم، 

تا گاری، وقتی که در حرکت نیست، 

بتواند ثابت بماند.

7- کیسه 

را از کاغذ پر می‌کنیم و روی 

آن را چسب می‌زنیم. حالا 

حبوبات را روی چسب می‌ریزیم 

تا ثابت شوند.

6- یک تکّه پارچه به 

طول 16 و عرض 5 سانتی 

متر را مانند تصویر قیچی 

می‌کنیم و دو طرف آن را 

می‌دوزیم. یک کیسه به‌دست 

می‌آید. کیسه را پشت‌ورو 

می‌کنیم. 

با پویش این رمزینه 
می‌توانی صفحه‌ی 

کاردستی شماره‌های 
قبل را ببینی.

حالا وقت بازار رفتن است. کیسه‌های 

حبوبات را روی گاری می‌گذاریم و به 

بازار می‌رویم. 

این گاری را جایی در حیاط خانه‌ی 

روستایی که در شماره‌های قبل آن را 

ساختیم بگذار. در شماره‌های بعدی با 

هم حیاط را کامل‌تر می‌کنیم.  
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برخط‌ها

 تصویرگر: مجید صالحی  فرزانه فراهانی

هیولا روی میز صبحانه
چقدر بگم جای 

رایانک )تبلت( سر 

میز صبحانه نیست؟

چَشششم قربان!

چَشمِ بدون 
عمل به چه 

دردی می‌خوره؟

دو دقیقه! فقط 
دو دقیقه دیگه 
مونده تا این 
گنده‌خان هم 

پخشِ زمین بشه.

دمت گرم! چه لگد محکمی بهش زدی!

آفرین! دوباره 

لگد بزن!
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باریکلّ به خودم! 
رفتم مرحله‌ی بعد!

چقد بدمزه‌اس! چرا 
شور و شیرین بود؟!

ببخشید... حواسم نبود!

قانونمون رو که 
خودت می‌دونی؟

بله بله می‌دونم. 
رایانک )تبلت(  تا یه 

هفته ممنوعه!

6
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هدیه‌ی سبز
هم نگران شرایط جسمی مامان بودم و هم نگران خودم که می‌خواستم به مدرسه بروم.

بابا می‌گفت: »مدرسه مدرسه است دیگر! ایران و لبنان ندارد. باید درس خواند و چیز یاد گرفت.«
مامان می‌گفت: »طفلکی بچّه‌ام هم غصّه‌ی من را دارد، هم از دوستانش دور می‌شود.«

مامـان حالـم را بهتـر می‌فهمیـد. او خوب می‌دانسـت من از اینکـه در جمعی تازه قـرار بگیرم، فراری هسـتم. آن هم 
جمعی که با آن‌ها خیلی فرق داشتم. مدرسه‌ای جدید در کشوری با زبان و فرهنگ و دینی متفاوت!

وقتـی وارد ایـران شـدیم، روزهـای پایانـی تابسـتان بـود و مدرسـه‌ها خیلی زود باز شـدند. هـر روز قبـل از ورود به 
مدرسـه، گردن‌بنـد صلیـب یـادگاری پدربزرگم را می‌بوسـیدم و بعد، آن را زیر لباسـم پنهان می‌کردم تا کسـی متوجّه 

آن نشود. دوست نداشتم برای کسی توضیح بدهم.
در مدرسه با هم‌کلاسی‌ام سپهر، دوست شدم. 

سـپهر هـم درس و هـم نقّاشـی‌اش خیلـی خـوب بـود. هـر بار کـه نقّاشـی‌های جدیـدش را نشـانم مـی‌داد، لذّت 
می‌بـردم و حسـابی تشـویقش می‌کردم. مهم‌تـر اینکه او مثل بعضـی از بچّه‌ها فضول نبود و همه‌اش از گذشـته‌ی 

من و خانواده‌ام سؤال نمی‌پرسید. 
من فارسی را با لهجه‌ی عربی صحبت می‌کردم؛ برای همین هم دوست نداشتم زیاد حرف بزنم.

یک بار سپهر تشویقم کرد و گفت: »چقدر خوب فارسی حرف می‌زنی! معلوم است خیلی تمرین می‌کنی.«
به او گفتم: »پدرم سال‌های دانشجویی‌اش در ایران بوده و فارسی را خیلی خوب یاد گرفته و به من هم یاد داده است.«

همان موقع، بچّه‌ها توپ فوتبال را جلوی پای سپهر شوت کردند و گفتند: »بدو بیا وقت نداریم.«
او هم توپ را به من داد و گفت: »بیا وسط تا زنگ نخورده!«

قصّه

  فاطمه ابراهیمی

 تصویرگر: زهرا سادات موسویان
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من که عاشق فوتبال بودم، بی‌درنگ ضربه‌ی محکمی به توپ زدم و وارد بازی شدم.
 در حـال دریبـل‌زدن بـودم کـه مدافع حریف مرا کشـید و به زمین افتادم. همه دورم جمع شـدند و هـر ‏کدام چیزی 

گفتند؛ یکی به من و یکی هم به سپهر.
سـپهر دسـتم را گرفـت و کمـک کـرد بلند شـوم. یکهـو متوجّـه گردن‏بند صلیبم شـدم کـه روی زمین افتاده اسـت. 

فوری آن را برداشتم و در جیبم پنهان کردم.  
بـه بهانـه‌ی درد پـا از بـازی بیـرون رفتـم و آبی به سـر و صورتـم زدم تا کمی آرام شـوم. تـوی دلم از عیسی‌مسـیح 

خواستم کسی نفهمیده باشد که دین من با آن‌ها متفاوت است. 
فـردای آن روز، رفتـار سـپهر بـا مـن جـور دیگری بود؛ صبح سـر صـف، دسـتش را دور گردنـم انداخت و سـر کلاس 

حسابی حواسش به من بود. 
 زنـگ تفریـح هـم کنـارم آمـد و یک شـیرینی به مـن داد و گفت: »دیشـب جشـن نیمه‌ی شـعبان بـود. این را بـرای تو 

آوردم.«
بعد پاکت سبزرنگی به من داد و گفت: »این هدیه و یادگاری هم برای توست، به خاطر میلاد امام زمان)عج(.«

از اینکـه عالوه بـر شـیرینی، هدیـه‌ای هم برایم آورده بود شـگفت‌زده شـدم. تشـکرّ کـردم و پاکت را مشـتاقانه باز 
کردم. نقّاشی زیبایی بود؛ دو مرد با صورت‌های نورانی و دو پسر خندان در کنارشان.

خواسـتم سـؤالی در مورد نقّاشـی بپرسـم که سـپهر پیش‌دسـتی کرد و گفت: »دیشـب از روحانی مسـجد شـنیدم که 
حضرت عیسی )ع( همراه امام زمان )عج( ظهور می‌کند و از یاران اوست. اینجا هم من و تو هستیم، در کنار آن‌ها.«

 ان‌شاءالله به‌زودی می‌آیند و همه‌ی عالم را خوش‌حال می‌کنند.  
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همه رنگشخوبهگُلهمه رنگشخوبهگُلهمه رنگشخوبهگُل
خوبه!بچّه زرنگشخوبه!بچه زرنگشخوبه!بچه زرنگش  سیّده مرضیه قاضی‌مرعشی 

 تصویرگر: مجید صالحی

طنز

2

34

1

واقعاً دخترا چقد خانوم‌تر از 
پسران! ببین بر عکسِ اون برادر، 
این خواهر چه با جدّیت و دقّت 
مشغول درس و مشقشه. بهتره 
بیرون نیام که حواسش پرت نشه.

 راحت باش خواهر 
بچّه‌زرنگ! بیا بیرون. 
هنوز درسمو شروع 

نکردم.

پس چی‌کار 
می‌کنی؟

خوشگلاسیون! من 
عادت دارم همیشه 
قبل از درس‌خوندن، 

لاک می‌زنم!

همیشه؟! با 
این دقّت؟

آره! ببین چه خوشگله! 

45 دقیقه وقت گذاشتم تا 

بِکِشَمِش! حالا دیگه لطفاً 

حواسمو پرت نکن. چون باید 

نُه تا ناخن دیگه‌مو هم بکشم 

و بعدش بشینم سر درسم!

 9 ضرب در 45 
می‌شه 405 ؛ یعنی 

6 ساعت و 45 
دقیقه! بعد اون‌وقت، 

چند دقیقه درس 
می‌خونی؟

ده دقیقه! یه صفحه می‌خونم و بعدش می‌رم 
لاکامو پاک می‌کنم که صبح بتونم برای نماز 

وضو بگیرم و برای مدرسه آماده بشم.

1

2

3

1

1
22

30
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56

7

9

8

چی فکر می‌کردم 
چی شد؟! ایشون 
از داداششون هم 

بدترن!

 چی؟؟؟
هیچی...هیچی! 
نسخه‌ی درمانی 

تو، توی این کتابه. 
صفحه‌ی 9851، 

حکایت شونصد و 
چهلم. خوب گوش 
کن تا برات بخونم: 
پنددانی پسرکی را 

گفت...

»ای دلبندم! آیا تو را 
به روایتی بپندم؟«

»بلی ای صاحب 
پند! مرا بپند!«

»پیامبر اکرم)صل‌الله‌علیه‌و‌آله( 
می‌فرمایند: پرداختن به امور 
بیهوده تو را از رسیدن به امور 

سودمند باز می‌دارد.«

»پس ای عزیزکم! اگر می‌خواهی رتبه‌ی آزمون سراسری‌ات 

شبیه شماره‌ی سیم‌کارتت نشود، فکری بنما!«

پسرک که بسی آگاه شده 
بود، گوشی‌اش را برداشت 
و بوقگرام و بوقیکا را از 
روی آن حذف کرد تا به 
وِل‌چرخیدن در فضای 
مجازی مشغول نشود. 
ایکس‌باکس خود را هم 
توی هفت پستو قایم 

کرد و آن‌قدر درس خواند 
تا سرانجام برای خودش 

کسی شد!

به چی فکر 
می‌کنی؟ الان 
آگاه شدی؟

چی‌کار 
می‌کنی؟

داستان خوبی تعریف کردی! فهمیدم که اگه 
زلم‌زیمبوهامو بدم به اون هم‌کلاسیم که خیلی 

درس‌خونه، حواسش از درس‌هاش پرت می‌شه و 
این‌جوری خودم می‌تونم شاگرد اوّل کلاسمون بشم!

واقعاً ممنون از این 
نتیجه‌گیری خبیثانه!

11

2
2 3

3
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 طرّاح: مجید عمیق
 تصویرگر: ستاره محمدی

یـک نفـر در طبقـه‌ی پانزدهم برجـی زندگـی می‌کند. او 
هـر روز صبـح کـه می‌خواهـد بـه سـر کار بـرود، سـوار 
آسـان‌بر می‌شـود و دکمـه‌ی همکـف را فشـار می‌دهـد 
و پاییـن مـی‌رود. امّـا  بعـد از ظهـر کـه برمی‌گـردد، تـا 
طبقـه‌ی نهم با آسـان‌بر مـی‌رود. امّا برای شـش طبقه‌ی 
دیگـر، مجبـور اسـت  از راه‌پلّه‌هـا اسـتفاده کنـد. چرا او 

نمی‌توانـد تـا طبقـه‌ی پانزدهـم برود؟

18

1218

1512

8

4

48 11411

4

55

10

3

فکر کن و حل کن!
سرگرمی

آیا می‌توانید به جای علامت سؤال، عدد درست را قرار دهید؟ )راهنمایی: دو عدد بالا و پایین و دو 
عدد طرفین مربّع‌ها را خوب نگاه کنید. یکی از چهار عمل اصلی در مورد آن‌ها انجام گرفته و عدد 

مربّع وسط به دست آمده است.(

یکی از گل‌های سرخ با بقیّه فرق دارد. آیا می‌توانید 
در مدّت ده ثانیه آن را پیدا کنید؟

آیا می‌توانید بدون 
آن‌که نوک مدادتان را 
از روی کاغذ بردارید یا 
دوبار از روی یک خط‌ 
رد شوید، این شکل را 

رسم کنید؟

اوّل تلاش کن جواب 
سؤال‌ها را به دست 

آوری، بعد هم با پویش 
این رمزینه، جواب‌هایت 

را بررّسی کن. 32
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 ولادت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز
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ولادت امام سجّاد )ع(

۱۹ بهمن
 روز نیروی هوایی
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ولادت حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان

سال‌روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران 

۲۶ بهمن
 ولادت امام زمان )عج(

۲۹ بهمن
 روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
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ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار
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وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
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در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
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 پیشرفت نظامی
کشور عزیزمان

هزینه‌های نظامی 
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 بانک جهانی در سال 1395

 اقتدار امنیّتی اقتدار امنیّتی
تعداد حملات تروریستی کم = امنیّت زیادتعداد حملات تروریستی زیاد = امنیّت کم

از سال 1391  تا  1395 
)طبق اعلام پایگاه اطّلاعات جهانی تروریسم(

ایالات متّحده‌ی آمریکا        
 189 حمله

			  ایران
37    حمله

همسایگان ایران 
)به‌طور میانگین( حدود          

  600  حمله در هر کشور

فرانسه
 119    حمله

 قدرت نظامی قدرت نظامی
  GFP  بر اساس اطّلاعات پایگاه بین‌المللی

)قدرت آتشبار جهانی(
در سال 1403 )بدون در نظر گرفتن قدرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(مقایسه‌ی 154 کشور جهان

از نظر توان نظامی:

رتبه‌ی 14 جهان

رتبه‌ی 1 منطقه )غرب آسیا(

آمریکا
 610 

میلیارد دلار

عربستان
 70 

میلیارد دلار

ژاپن
 45 

میلیارد دلار

آلمان
 44 

میلیارد دلار

ایران
 14 

میلیارد دلار

از نظر تجهیزات نظامی:

داز  رتبه‌ی 5 جهان
الف( خودروهای موشک‌ان

ی  22 جهان
ی رتبه‌

ما و بالگرد نظام
ب( انواع هواپی

ی رتبه‌ی 12 جهان
ج( انواع تانک‌های رزم

ی رتبه‌ی  19 جهان
ن دریای

د( ناوگا

ی رتبه‌ی  9  جهان
ه( ناوگان موشک

1

2

3

بچّه‌ها قهرمان تصویر روی 
جلد را می‌شناسید؟ این 

رمزینه را پویش کنید تا با 
حنّانه خرّم‌دشتی، تنها دختر 
مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم 

بیشتر آشنا شوید.

با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.

این شماره می‌خوانیم:

پنج‌شنبه‌گردی........................................................ 1 

حلما و صدرا ؛ جست‌وجوگران مشاغل! ........................ 2

هم سالاد هم ترشی.............................................. 3

شعر.................................................................... 4

قرمز، نارنجی، سبز ...................................................6

آثار بچّه‌ها ............................................................ 8

هم‌سفر پنجم؛ یک ارّه ماهی به نام زودبُر!.................... 9

غذای حلال ........................................................ ۱۴

بعثت پیامبر)ص( با عربستان چه کرد؟....................... ۱۶

شیرزن محله‌ی عمو زین الدّین  ................................۱۸

شاه بی‌اختیار........................................................۲۰

خرچنگ‌بازو ....................................................... ۲۳

برویم بازار........................................................... ۲۴

هیولا روی میز صبحانه....................................... ۲۶

هدیه‌ی سبز.......................................................  ۲۸

گل همه رنگش خوبه بچّه زرنگش خوبه.................... ۳۰

سرگرمی.............................................................۳۲

   پیشرفت نظامی پیشرفت نظامی
ایرانبا کمترین هزینهبا کمترین هزینه
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

5دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌ســـوّم ● بهمن مـــاه 1403مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـــاره ی پی‌در پی 356 ● 32 صــفـحه

دختران نسل مادرهای پاکدختران نسل مادرهای پاک
در مسیر قله، محكم باشتابدر مسیر قله، محكم باشتاب

مثل خورشیدی جهان را خیره كردمثل خورشیدی جهان را خیره كرد
پیشرفت دختران انقلابپیشرفت دختران انقلاب

برای اینكه موشک‌هایمان 
دقیق به هدف بخورند، 

رمزینه را باز کن 
و با كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی 

 آشنا شو.

اگه تو فروشگاه، فروشنده بهت كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی  پیشنهاد داد و گفتی  !
اگه تو مهمونی، صاحبخونه كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی  سر سفره گذاشت و گفتی  !

اگه هرجا به  كالای اسرائیلیكالای اسرائیلی برخوردی، تحریمش كردی و گفتی  !
می‌تونی تو پویش  شركت كنی و فیلم و عكس اون اتّفاق رو برامون 

بفرستی تا تو كانال مجلّه بذاریم كه بقیّه هم ببینن.
 

#تحریم _كالاهای‏ _ اسرائیلی


